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ب1تي يا عبادت عاشقانه از ديدگاه شنكره و رامانوجهكْه 

  2پريا الياسي
  واحد علوم و تحقيقات تهران ،دكتري اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي آموخته دانش

  
  چكيده

ويشنويي و (اصطلاحات مهم در دو مذهب عمدة هندويي  از» ستايش عاشقانه«بهكْتي به معني 
دانستند  مي يگسيخته و مهارناپذير را احساس و عاطفة لجامبهكْتي سان اوليه هندشنا. است) شيوايي

چون  ، اما علماي هندو همشته استقرار داشناخت عقلاني خداوند  يا )معرفت(كه در تقابل با جنانه 
اين دو را  بلكه ،اند را منفصل از يكديگر تصور نكردهبهكْتي شنكره و رامانوجه هرگز جنانه و 

در موضوعي است كه بهكْتي تنها تفاوت ديدگاه آنان نسبت به . اند ره مكمل يكديگر دانستههموا
بود و ) زيهينتبهكْتي (بهكْتي شود؛ در واقع، شنكره معتقد به نيرگونه  بهكتي بر آن حمل مي

  . باور داشت) تشبيهيبهكْتي (بهكْتي سگونه به رامانوجه 
  

  ها كليد واژه
  .دگيتابهگو، بهكْتي، نيرگونه بهكْتيانه، سگونه ، جنبهكْتي
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  مقدمه

اي خاص نبوده است، از اين  در انحصار مذهب يا فرقه 1»ستايش عاشقانه«گاه  در هند هيچ
اين . كردند اند كه معبود خويش را عاشقانه ستايش مي هاي مختلفي بوده رو، همواره گروه

گروهي كه به  .1: گردد ه چهار جريان كلي تقسيم ميب ق ستايشها بر مبناي متعلَ گروه
آنان كه خداي ويشنو، اوتارهاي او و  .2پردازند؛  هاي او مي پرستش خداي شيوا و شكتي

آنان كه  .4پرستند؛ و  را مي 2گروهي كه ايزدبانـو يا دوي .3ستايد؛  همسران آنان را مي
ستايند كه غالبـاً  ي و غيرشخصي را ميخدايي انتزاع) ها و پيروان كبير طور خاص سيكهـ به(

اين گروه اخير كه خدايي . شود ، يا برهمن ناميده مي)وجود حقيقي( 4، ستيه)حقيقت( 3 ست
ستايند  اند، زيرا خدايي را مي منتسب 5»نيرگوني«هاي  پرستند، اغلب به جنبش شكل را مي بي

انگارانه را  انگارانه يا حيوان نسه گروه ديگر، كه اشكال انسا. است) نيرگونه(كه بدون صفات 
ناميده  6»سگوني«هاي  جنبش) سگونه(سبب ستايش خدايي داراي صفات  ستايند، به مي

هاي سگوني و نيرگوني،  البته چنانكه در ادامه ذكر خواهد شد، تمايز ميان سنت 7.شوند مي 
  .همواره تمايزي قاطع نيست

ني اغلب از مجموعه اصطلاحات هاي سگو ها، پيروان كبير و ديگر جنبش ـهسيك 
بانگارانة ويشنو و اوتارهاي او  جا كه اشكال انسان كنند، اما از آن تي ويشنويي استفاده ميكْه

اگرچه پيروان (توان آنان را در مجموعة ويشنوپرستان جاي داد  پذيرند، منطقاً نمي را نمي
افزون بر اين، ايدئولوژي . )خوانند ، گاهي خود را ويشنويي مي8ها كبير، يا كبير پنتهي

                                                           
بادت عاشقانه در نخستين نمودهاي بهكتي يا ع«، پريا، الياسي: درباره مفهوم بهكتي نك براي اطلاع بيشتر. 1

 .1391، 11، سال ششم، شمارهاديان ةپژوهشنام، »متون هندويي

2. Devī 
3. Sat  
4. Satyam 
5. nirguṇī movements 
6. saguṇī movements 
7. Lorenzen, David N., “Bhakti”, The Hindu World, Sushil Mittal and Gene 
Thursby (eds.), New York, 2004, p. 185; Idem, “Introduction: The Historical 
Vicissitudes of Bhakti Religion”, Bhakti Religion in North India: Community 
Identity and Political Action, David N. Lorenzen (ed.), State University of New 
York Press, 1995, pp.1-2.  
8. Kabīr panthīs 
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، عملاً آنان را 1)دهرمه ورنه(ويژه عدم پذيرش نظام طبقاتي  هاي نيرگوني، به اجتماعي جنبش
هاي سگوني از اين نظام  كند، زيرا بيشتر نهضت هاي ويشنويي سگوني متمايز مي از نهضت

خوانده  2دهرمه مهطور سنتي ورناشرَ هايي كه از نظام طبقاتي، كه به نهضت. كنند حمايت مي
هاي ديگر كه اين  شوند؛ در حالي كه نهضت مي  ناميده 3دهرمي كنند ورنه شود، حمايت مي مي

البته ذكر اين نكته ضروري . شوند خوانده مي 4دهرمي كنند، اَورنه اين نظام طبقاتي را رد مي
نظام  ها، اگرچه چون پيروان كبير و سيكه دهرمي، هم هاي مهم اورنه است كه در نهضت

از سوي . شود است، اما در عمل تمايزات كاستي ديده مي  كاست به لحاظ نظري رد شده
، برخي شاعران گاه 6و چيـتنَيه 5آچاريه چون پيروان ولبه دهرمي هم هاي ورنه ديگر، در نهضت

دهند و يا از هرگونه بحث دربارة كاست و هنجارهاي  گاه احساسات ضدكاستي بروز مي
دهرمي،  هاي ورنه توان گفت كه نهضت طور كلي مي اما به. كنند ياجتماعي خودداري م

هاي بهكتي را  توان جنبش از اين رو، مي. پذيرند عنوان اصلي معتبر مي دهرمه را به ورناشرمَه
بهكتي  بهكتي و نيرگونه هاي سگونه دهرمي و نيز جنبش دهرمي و اَورنه هاي ورنه به جنبش
  7.تقسيم كرد

  
  شنكره و رامانوجهبهكتي در مكتب 

ودانتة شنكره و طريق جنانه  ، بهكتي را در تعارض با مكتب ادويتههندشناسانبرخي از 
ويشنويي ) استادان(هاي  اند و بدين ترتيب منابع شناخت بهكتي را به آثار آچاريه فرض كرده
كنند  مي گونه استدلال آنان اين. دانند كنند و بهكتي را واكنشي به آراء شنكره مي محدود مي

گفت فراتر از ادراك مردمان عامي بوده  اي كه شنكره از آن سخن مي كه خداي غيرشخصي
) شخصي(اند كه خدايي را ستايش كنند كه داراي صفات  عوام نيازمند آن كه ،در حالياست

باشد تا بتوانند بدان عشق بورزند و بدان تكيه كنند، از اين رو، استادان ويشنويي با توجه به 
را بنيان نهادند، آئيني كه جنبشي فراگير را در دورة مياني در سرزمين » آئين بهكتي«ز عامه نيا

                                                           
1. varṇadharma 
2. varṇaśramadharma 
3. varṇadharmī 
4. avarṇadharmī 
5. Vallabhācārya 
6. Caitanya 
7. Lorenzen, David N., "Bhakti", pp. 185-186. 
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باري اگرچه اين سخني درست است كه ستايش خداي سگونه همواره . هند به وجود آورد

در دين عاميانه نقش محوري داشته است، اما بدين معنا نيست كه طريق بهكتي در تقابل با 
جا با ارائة شواهدي از مكتب  در اين. دارد يا آنكه واكنشي به آن است مكتب شنكره قرار

سپس به . ودانته نيز بهكتي جايگاه مهمي داشته است شنكره خواهيم ديد كه در مكتب ادويته
كنيم تا تفاوت ديدگاه اين دو حكيم از بهكتي  مفهوم بهكتي در مكتب رامانوجه اشاره مي

  . روشن شود
  
  شنكره

ودانته در زبان  1.اند ارائه داده مانوجه دو قرائت متفاوت از فلسفة ودانتهشنكره و را
كهن اشاره  اوپنيشدهاياين واژه در وهلة نخست به . است» وداغايت «سنسكريت به معناي 

گذار  بنيانشود كه  گفته مي. دارد و نيز نام يكي از شش مكتب اصلي فلسفة هندويي است
ارائه كرد، ) برهماسوترهيا  هسوتر ودانتهدر (صورت روشمند  را بهودانته يا اولين فردي كه آن 

بيان شده، به ) ها سوتره(جا كه رسالة او در قالب عباراتي موجز  اما از آن. است 2بادراينه
رو، مفسراني به تفسير اين اثر پرداختند كه مهمترين  خود قابل فهم نبوده است، از اين خودي

سرمنشأ همة   برهماسوترهتوان گفت تفسير شنكره بر  مي. تاس) م 820-788(آنان شنكره 
شروح متعددي بر   برهماسوترهشنكره دركنار تفسير  3.تفاسير فلسفي بعدي مكتب ودانته شد

  4.رشتة تحرير درآورد  هاي متعددي نيز دربارة فلسفة ودانتـه به نوشت و رسالهاوپنيشدها بر 
با ) »خود«(كهن، اين است كه آتمن شدهاي اوپنينظرية اصلي فلسفة ودانته، مطابق با 

از اين رو، برهمن ازلي و ابدي، نيرويي كه در همه چيز . يكي است) روح كيهاني(برهمن 
زيرا هرچه كه از اجزاء (تواند متشكل از اجزاء باشد يا دچار تغيير گردد  فعال است، نمي

                                                           
يه و تشبيه در مكتب ودانته و شمس، محمدجواد، تنز: هاي آنان نك اهبراي اطلاعات بيشتر دربارة ديدگ. 1

اي بر  مقدمه: مشرق در دو افق؛ محمودي، ابوالفضل، 289-257، صص1389قم، نشر اديان،  مكتب ابن عربي،
 .116-93، صص1392، قم، نشر اديان، اي عرفان اسلامي و هندويي مطالعه مقايسه

2. Bādarāyaṇa 
3. Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, Cambridge, 1922, 
vol. 1, p. 418.  
4. Garb, R., "Vedanta", Encyclopedia of Religion and Etics, James Hastings (ed.), 
New York, 1964, vol. 12, pp. 597-8; Barnett, L. D., Hinduism, London, 1906, pp. 
29-39. 



 
  
  
  
  

   27              1392تابستان و بهار، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /يدگاه شنكره و رامانوجهبهكتي يا عبادت عاشقانه از د
 

طور ذاتي جزء يا  ، هر فرد به)تشكيل شود و در معرض تغيير باشد، نابودشدني است
چيزي بجز برهمن وجود . ناپذير است صادري از برهمن نيست بلكه خود برهمن تفكيك

بنابراين، در هند اصل اعتقادي ودانته آنگونه كه . »تنها يكي وجود دارد بدون دومي«ندارد؛ 
   1.است  ناميده شده) ادويته ودانته(» ودانتة غيرثنوي«است،  شنكره آن را بيان كرده

بايست موضوع تجربيات فردي را، كه بر وجود چندگانة  ه هر حال شنكره ميب
اشخاص و اشياء دلالت دارد، و نيز قوانين ديني را، كه عقيده به تناسخ و مجازات در آن 

او اين . كرد داند، به نحوي توجيه مي شماري از ارواح فردي را مسلم مي وجود تعداد بي
از نظر او كلّ عالم . كند توجيه مي) اويديا(و جهل ) مايا( واسطة مفاهيم توهم تناقض را به

. شود شدن به پايان كار ناپديد مي پديداري صرفاً فريبي است همانند سراب كه با نزديك 
روح «گيرد و آن  تنها يك چيز در عالم وجود دارد كه تحت تأثير نيروي توهم قرار نمي

زماني كه جهل از بين برود، حقيقت . ي استيك »روح كيهاني«ماست كه با برهمن يا  »فردي
ودانته جهل فقط از طريق  بنا بر فلسفة ادويته. گردد امور كه از ما پنهان است، آشكار مي

   3.رود از بين مي 2)درشنه -سنيگ( »ادراك كيهاني«يا ) ويديا(معرفت 
بايست  اعتقاد داشت مي اوپنيشدهاچون و چراي  جايي كه شنكره به مرجعيت بي از آن

برخي از مفاهيم آن را كه به دوگانگي آتمن و برهمن اشاره داشته و با عقيدة وي در تضاد 
معرفت باطني و : از اين رو، دو سطح از معرفت را مطرح كرد. داد بوده است، توضيح مي

 برهمن غيرثنوي بر ماهيتالطبيعي است و  ماوراء هاي ديدگاه ناظر بر، كه 4)پرَويديا(عالي 
و  استعاميانه  اتتجربي حاصل، كه 5)اَپرَويديا(كند؛ و معرفت ظاهري و داني  د مييكتأ

برهمن از هرگونه » معرفت عالي«در . دهد پسندي را از عالم ارائه مي توصيف ديني عامه
با برهمني موصوف به صفات » معرفت داني«در اما ، )نيرگونه( صفت و كيفيتي منزه است

به برهمن  به سبب جهل آدمياين صفات  به باور شنكره. ستيمروبرو ه) سگونه( گوناگون
شناخت برسند به  مراتب بالايي از به توانند هايي كه نمي اند، زيرا انسان منسوب شده

                                                           
1. Hopkins, E. W., The Religions of India, London, 1895, pp. 496-499; Garb, R., 
pp. 597-8. 
2. Saṁyag-darśana 
3. Barnett, L. D., pp. 29-39. 
4. para vidyā 
5. apara vidyā 
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 يمعرفت داني، برهمن خداي برطبقبنابراين، . پرستش نياز دارندعيني براي  يموضوع

ند و بنا بر اعمال، پاداش و جزا ك آفريند و بر آن حكومت مي شخصي است كه عالم را مي
مبني بر سرگرداني روح در  اوپنيشدهااست و اظهارات  )غير وهمي( دهد؛ عالم حقيقي مي
در حواس باطن،  پندارد كه آتمن فرد ميحصول معرفت داني با . هاي بيشمار معتبر است بدن

هايي  تحواس ظاهر، نيروي حيات و تعينات اخلاقي محصور است و تحت چنين محدودي
اما اتحاد با . بپيونددبه برهمن شخصيِ داني  تا سرانجامكند  چرخة تناسخي خود را طي مي

رهايي كامل تنها از . ، سرانجامي موقت است)سگونه( برهمن داني يا برهمن داراي صفات
   1.خواهد بودپذير  امكان )نيرگونه( طريق معرفت به برهمن عالي يا برهمنِ بدون صفات

ين است كه شنكره در باب بهكتي چه نظري داشته است؟ در پاسخ بايد حال پرسش ا
گفت بر خلاف تصور برخي از هندشناسان، شنكره مخالف بهكتي نبوده، بلكه تعريف 

جوي و بهكتي را طلب و جست 2ويوكِه چودامنياو در . خاصي از بهكتي ارائه داده است
كند كه  و به نظر افرادي اشاره ميا. كند تعريف مي) 3سوسوروپه( »حقيقت خود فردي«

گويد كه  اند و مي دانسته مي) 4تتوه-سواتمه( »خود حقيقي فرد«جوي و بهكتي را جست
صرفاً تفاوتي لفظي است و بهتر  - تتوه سوسوروپه و سواتمه -تفاوت ميان اين دو اصطلاح

و آن آتمن  است اين دو را يكسان در نظر آوريم، زيرا هر دو بر يك حقيقت دلالت دارند،
   5.است كه موضوع بهكتي است

دهد و هر سه را براي نيل  و يوگه قرار مي) ايمان( 6شنكره بهكتي را در كنار شردها
به نظر . از شردها و يوگه بالاتر استبهكتي معتقد است مرتبة  اماداند  به رهايي ضروري مي

دارد و منجر به  مي جوي خود حقيقي را در فرد زنده نگاهو او، بهكتي شوق طلب و جست
با در نظر . شود كه تنها راه رسيدن به موكشه است مي »جنانه-آتمه«يا  7تحقق خود حقيقي

                                                           
1. Griswold, H. D., Brahman: A Study in the History of Indian Philosophy, New 
York, 1900, pp. 76-77; Deutsch, Eliot, Advaita Vedanta, University of Hawaii 
Press, 1988, pp. 81-86.  
2. Viveka Chuḍāmaṇi 
3. Svasvarūpa 
4. Svātma-tattva 
5. Sharma, Krishna, Bhakti and the Bhakti Movement: A New Perspective, New 
Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1987, p.148. 
6. Śraddhā 
7. Self-realisation  
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توان شردها را  ، مي)سادهنا(عنوان اجزاي ضروري طلب معنوي  گرفتن اين سه اصل به
 تدانسعاطفي  پيونديشود، يوگه را ارادة فعال، و بهكتي را  ايماني كه طلب با آن آغاز مي

 عاطفي فرآيند مؤلفةبه بيان ديگر، بهكتي شنكره . انگيزد بر ميدر آدمي كه شوق طلب را 
  1.استطلب 

بالاترين شكل بهكتي از نظر او، . دانست و هم هدف شنكره بهكتي را هم وسيله مي
از اين رو، بهكتي كه در . است) مقام معرفت(» خود«يا استقرار در معرفت  2جنانه نيشتها
اي از  بود، در نهايت زماني كه منجر به تجربهن اي بيش ت طلب معنوي، وسيلهمرحلة نخس

گردد، زيرا بهكتي هم در جستجوي خود  خود به هدف تبديل مي خودي شود، به مي» خود«
بايد توجه داشت كه در بالاترين شكل بهكتي، كه . وجود دارد مقام معرفتمتعالي و هم در 

، تناقضي ميان بهكتي و جنانه وجود ندارد و هر دو با هم نيشتهاست از نظر شنكره جنانه
  3.يكي هستند

گذارد، آشكارتر  مي 4منظور شنكره از بهكتي با تمايزي كه او ميان بهكتي و اوپاسنه
برهمن همسوست،  در حالي كه تعريف او از بهكتي كاملاً با مفهوم نيرگونه. گردد مي

با توجه به  ،شنكره اوپاسنه را. من در ارتباط استبره توصيف او از اوپاسنه با مفهوم سگونه
اما بهكتي از نظر او،  .فعل ظاهري معني و هم بهداند  ميمراقبه  معني معناي دوگانة آن، هم به

) 5سميپتا و سالوكتَا(تواند به نزديكي  اوپاسنه تنها مي. شدة ذهن و قلب است نگرش دورني
سايوجتا و (تي احساس اتحاد و اينهماني به حقيقت غايي منجر شود، اما نتيجة بهك

  7.انجامد و موكشه مي) شناخت برهمن(جنانه  است، كه به آتمه) 6سوروپتا
ديدگاه شنكره دربارة بهكتي در هماهنگي كامل با مفهوم خداي غيرشخصي او قرار 

ه رَو اَپ) رگونهني(ه رَعنوان پ بنابراين، اين تصور كه شنكره با تعريفي دوگانه از برهمن به. دارد
خواست تا بابي براي بهكتي باز كند و طريق بهكتي را به وجهي مقبول جلوه دهد، ) سگونه(

برهمن دارد و بهكتي مختص  در واقع، اين فرضيه كه جنانه اختصاص به پره. نادرست است
                                                           

1. Sharma, Krishna, p.149. 
2. jnāna-nishṭhā 
3. Sharma, Krishna, p.149. 

4 .Upasana  : به طور تحت الفظي به معني» هندويي است نيايشيكي از اقسام  ،»...نشستن نزد.  
5. samīpatā and sālokatā  
6. sāyujatā and svarūpatā 
7. Sharma, Krishna, p.149. 
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شنكره مفاهيم . برهمن است با توجه به سخنان شنكره قابل اثبات نيست به اَپره
برهمن  داند، بلكه از نظر او نيرگونه برهمن را جداي از هم نمي برهمن و سگونه نيرگونه

بنابراين . حقيقت تنها يكي است كه در باطن فرد جاي دارد. برهمن است دربردارندة سگونه
كار  ها كه براي توصيف حقيقت به ها و نام هاي ظاهري و اقسام گوناگون انديشه تفاوت

افزون بر اين، شنكره در برخي از آثار . كنند غييري ايجاد نميروند، در اصلِ موضوع ت مي
از جمله در تفسير عبارتي از . برد كار مي برهمن نيز به خود، بهكتي را براي نيرگونه

را با شردها و بهكتي پرستش كند، زيرا  1گر بايد امُ پرستش«: گويد مي بريهدآرنيكه اوپنيشد
  2.»سر نيستبرهمن بدون آن مي فهم حقيقت نيرگونه

اي كه در تقابل با بهكتي است توصيف شود،  هنگامي كه شنكره طرفدار طريق جنانه
شود، بلكه آموزة جنانة او نيز به درستي  نه تنها گفتار او دربارة بهكتي در نظر گرفته نمي

عنوان معرفت عقلاني و انتزاعي معنا  مطابق اين تفسير، جنانة شنكره، به. گردد تبيين نمي
برد،  كار مي گاه كه شنكره اصطلاح جنانه را در معناي مطلق آن به در حالي كه، آن. ودش مي

شود، نه  همواره منظورش معرفت خود متعالي است كه از طريق تجربة شخصي حاصل مي
گونه ارزش غايي براي معرفت  او هيچ. آيد دست مي معرفتي كه از طريق تعقل و استدلال به

ترين معرفت، تجربة برهمن  از نظر او، متعالي. ل نيستئقا )هريحاصل علوم ظا( اكتسابي
اشكال ديگر معرفت همگي صرفاً  4.است كه وراي معرفت تجربي قرار دارد) 3انوبهوه برهمه(

روند كه روح آلوده به جهل را  شمار مي صرفاً ماهيتي ابزاري دارند و تا جايي ارزشمند به
 ،انوبهوه يعني برهمه ،ترين معرفت نساني كه به متعاليتوجهي ميان ا شنكره تمايز قابل. بپالايند

) روح بزرگ( 5او اولي را مهاتما. گذارد دست يافته و كسي كه عالم علوم اكتسابي است، مي
عنوان تجربة  حتي هنگامي كه شنكره از جنانه به. خواند مي) دانشمند( 6و دومي را ويدوان

. دهد اهميت خود را از دست ميگويد، معرفت متون مقدس  معنوي شخصي سخن مي
را منتقل ) جنانه دهرمه(هاي عملي دين  توانند معرفت جنبه ها يا متون مقدس، مي شاستره

                                                           
1. Aum/Om: the Sacred Syllable, Symbolizing the Infinite. 
2. Brihadāranyaka Upanish Bhāshya, V. I. I. quoted by Sharma, Krishna, p.150. 
3. Brahmānubhava 
4. Date, V. H., Vedanta Explained, Bombay, 1954, vol. II, p.452. 
5. mahātmā  
6. vidvān 
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مطالعة متون مقدس . اند ناتوان) جنانه برهمه(كنند، در حالي كه در انتقال معرفت برهمن 
ه تتوه ديگر نيازي فايده است و با معرفت ب بي 1)تتوه(ترين حقيقت  بدون معرفت به متعالي

  2.بنابراين، الفاظ حاصلي جز سرگرداني ذهن ندارند. ها نيست به آن
توان گفت كه تناقضي ميان بهكتي و جنانه در انديشة شنكره وجود  از اين رو، مي

داند، افزون بر اين، جنانه  نداشته است، زيرا او طريق جنانه را در تقابل با طريق بهكتي نمي
اي  بهكتي و جنانه در نظر شنكره رابطه. گيرد دانش عالمانه در نظر نميرا نيز به معناي 

ترين شكل  داند، از متعالي انوبهوه مي ترين شكل معرفت را برهمه اگر او متعالي. نزديك دارند
بنابراين، بهكتي شنكره در طبقة نيرگونه بهكتي . كند نيشتها ياد مي بهكتي نيز با عنوان جنانه

شتر دربارة ارتباط نيرگونه بهكتي با مفهوم اتحاد و تجربة انحلال فرديت پي. گيرد جاي مي
شود كه در آن مفهوم نيرگونگي و  سخن گفتيم، در ذيل قطعه شعري از شنكره نقل مي

در اينجا شاعر ضمن نفي تمام . خورد بهكتي در آن به روشني به چشم مي نيرگونه
گويد و در عين حال با نوعي  سخن مي هاي متكثر، از اتحاد خود با خداي شيوه صورت

  :پردازد تعبيرات سلبي به ستايش خود مي
  من نه عقلم، نه بينشم،
  ام نه ضميرم، نه انديشه

  ام، نه چشمم نه گوشم، نه زبانم، نه بيني
  نه آسمان، نه زمينم، نه آتشم نه نسيمم

  .من شيوايم و شيوايم، از علم و سعادت ابدي
  

  ،)حيات نيروي(ام  من نه پرانهَ
  ، نه هفت عنصرم)وايو(نه پنج نفََسم 

  ام  نه پنج اندام دروني
  نه صوتم، نه دستم، نه پايم، نه اندام ديگري

  .من شيوايم و شيوايم، از علم و سعادت ابدي
  

                                                           
1. tattva 
2. Sharma, Krishna, pp.151-152. 
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  نه كينه و نفرتي در من است نه وابستگي و پيوندي

  نه حرصي، نه وهمي، نه غرور و تكبري
  نه رشك و حسادتي،

  ندارم، نه هيچ ثروتي) دهرمه(اي  من وظيفه
  )موكشه(، نه حتي نجاتي )كامه(نه ميلي 

  .من شيوايم و شيوايم، از علم و سعادت ابدي
  

  مرا نه عمل خيري است و نه گناهي، نه شادي و نه غمي
  اي مرا نه ذكر مقدسي است، نه آب و كتاب مقدسي، نه آتش قرباني

  خورد، اي كه غذا مي من غذا نيستم، يا خوردنده
  .من شيوايم و شيوايم، از علم و سعادت ابدي

  
  اي مرا نه مرگي است، نه ترديدي، نه تمايز طبقاتي

  مرا نه پدري است نه مادري نه حتي تولدي
  مرا نه خويشي است، نه دوستي، نه معلمي، و نه شاگردي

  .من شيوايم و شيوايم، از علم و سعادت ابدي
  

  مرا ترديدي نيست، من شكلي ندارم
  مرا نه پيوندي با اين جهان است نه ربطي است با رهايي

  زمانم جايم، همه چيزم، همه من هيچ آرزويي ندارم، زيرا من همه
  1.من شيوايم و شيوايم، از علم و سعادت ابدي

  
  
  

                                                           
1. Sankaracharya, “Nirvana Shatakam”, P. R. Ramachander (trans.), at 
http://www.sankaracharya.org. 
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  رامانوجه
، پيرو 1پركَاشه در جواني شاگرد يادوه. دنيا آمد رامانوجه در حدود اوايل سدة يازده ميلادي به

جنوب هند به  2رسخت فلسفة شنكره بود، اما تحت تأثير ويشنوپرستي آلوارهايس
در نهايت، رامانوجه جانشين استادش شد و . كه پيرو عقيدة آلوارها بود پيوست 3يامونمَوني

ترين  است كه مهم از او آثار بسياري برجاي مانده. گذراند 4بيشتر عمر خود را در شريرنگم
و  برهماسوتره، و شروح او بر 7سنگرهه ودارتههو  6ساره ودانته، 5ديپه ودانتهها  ن آ

   8.ستبهگودگيتا
شنكره نقشي اساسي دارد،  قابل ادويته ودانتهرامانوجه در گسترش نظامي فكري در م

نظامي كه فلسفة آن، مبناي پرستش خداوندي شد كه پيش از آن در اشعار آلوارها توصيف 
گونه كه خود در  ريزي نكرد بلكه همان در واقع، او تفكر اساساً جديدي را پايه. شده بود

اساتيد پيش از و عقايد  10بودهاينه) 9وريتّي(كند، صرفاً از شرح  بيان مي برهماسوترهتفسير 
   11.خود پيروي كرده است

  انتريامياو . با شنكره متفاوت استاوپنيشدها عقايد رامانوجه و استنباط او از 
در اين متن . است، مبناي عقايد خود قرار داد اوپنيشد بريهدآرنيكهرا، كه جزئي از  12براهمنه

شده است و بر  عنوان قدرت ساري در كلّ اجزاي عالم توصيف تفصيل و به برهمن به
و نيروي برانگيزاننده و ) 14بهگيه(، موضوع تجربه )13بهكتري(كننده  گانة تجربه وحدت سه

                                                           
1. Yādavaprakāśa 

2 .Alwars  :م در جنوب هند فعال بودند9-6هاي  گفتند و در سده قديساني كه به زبان تميل شعر مي-شاعر.  
3. Yāmunamuni 
4. Śrīraṅgam 
5. Vedāntadīpa 
6. Vedāntasāra 
7. Vedārthasaṅgraha 
8. Keith, A. B., “Ramanuja”, Encyclopedia of Religion and Etics, James Hastings 
(ed.), New York, 1964, vol. 10,  pp. 572-4. 
9. vṛtti 
10. Bodhāyana 
11. Keith, A. B., pp. 572-4. 
12. antaryāmi-brāhmaṇa 
13. bhoktṛ 
14. bhogya 
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چيز  همه اوپنيشدهاجا كه مطابق تعاليم  از آن. شود در برهمن تأكيد مي) 1پرِريتري(بخش  نظام
كند، البته  گرايانه اتخاذ مي چيز برهمن است، رامانوجه در نهايت ديدگاهي وحدت همه
، زيرا به عقيدة او واقعيت ارواح فردي و )ادوايته ويسيشته(گرايي مشروط يا متصف  توحد

حقيقت عالي، خداوندي است كه علاوه بر معرفت، همة صفات . عالم ظاهر نيز معتبر است
هرچه  ...)و   و بخشنده ،چيز در همه  ، سارياز جمله قادر مطلق(مطلوب ديگر را نيز دارد 

اما درون وحدت، . وند است و بنابراين، عنصر مستقلي وجود نداردوجود دارد درون خدا
خداوندند، در ) 2پـرَكاره(ها يا حالات  عناصر متمايزي از كثرت وجود دارد كه اگرچه جنبه

   3.اند و حاصل توهم نيستند حال كاملاً واقعي عين
نخست . سازد در خداشناسي رامانوجه خداوند خود را به پنج شكل متجلي مي

ره(علاترين ا خداوند در شهر خود ) يا پرَبرهمن 4چون ناراينه هم(شكلي است كه در آن ) پـ
هاي آسماني است و  ، آراسته به آرايه ، زير سقفي از جواهر روي مارِ ششَه نشسته5ويكونتهه

و ) زمين( 7، بهو)كاميابي( 6هاي آسماني خود را نيز در بر دارد و همسرانش لكشمي سلاح
. برند همراهان او هستند؛ در اين حالت ارواح رها شده از حضور او لذت مي) بازي( 8ليلا

ها اشكالي هستند  ويوهه. گانه يا چهارگانة اوست سه) 9هاي ويوهه(هاي  دومين شكل، تجلي
شود؛ از ميان آنها  در آن متجلي مي... كه خداوند براي اهـداف عبادي، آفرينشي و 

مظهر  12است؛ پرَديومنه 11)بلَه(و قدرت برقراري ) جنانه(ت مظهر صفت معرف 10سنكرَشنَه
و ) شكتي(قدرت خلاقه  2است؛ اَنيرودهه 1)ويريه(و دليري  13)ايَشوريه(قدرت فرمانروايي 

                                                           
1. preritṛ 
2. prakāra 
3. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, New Delhi, Oxford University Press, 
2008, vol. 2, pp. 690-696; Phillips, Maurice, The Evolution of Hinduism, Madras, 
1903, pp. 125-127. 

4. Nārāyana   :هاي مهم ويشنو يكي از نام  
5. Vaikuṇṭha 
6. Lakṣmī 
7. Bhū 
8. Līlā 
9. vyūhas 
10. Saṅkarṣaṇa 
11. bala 
12. pradyumna 
13. aiśvarya  
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عنوان چهارمين  به 4را دارد؛ اين در حالي است كه واسودوه 3)تجس(و نيروي فايق آمدن 
اي  ، در برگيرندة ده اوتار اسطورهسومين شكل. ويوهه داراي همة اين شش صفت است

است كه در اين حالت، خداوند در دل ) ضابط دروني( 5چهارمين شكل، انتريامين. است
شود و روح را در گذار خود به بهشت يا  مي گيرد، با شهود ماورايي يوگي ديده  جاي مي

هاي  يا تمثال شمايلپنجمين شكل حالتي است كه خداوند در . كند جهنم همراهي مي
   6.شود ساخت بشر مستقر مي

روح فردي كه وجهي از روح متعالي است و كاملاً وابسته به آن و تحت ادارة اوست، 
حقيقي است و همواره برخوردار از ادراك و خودآگاهي؛ و نيز نامتغير، نامحسوس و 

عقاب عظيم ( 7چون روح گرَوده گروهي هم: اند ارواح بر دو قسم. ناپذير است تجزيه
ماري كه  -پايان، يكي از صفات ششهَ به معني بي( 8يا اَنَـنته) اي كه مركب ويشنو است ثهالج

اند؛ و گروهي ديگر رها  ، كه ارتباط پايداري با ناراينه دارند، جاودانه)نشيند ويشنو بر آن مي
مادي هاي  دنبال بهره در ميان گروه دوم برخي صرفاً به. اند 10)بددهه(يا اسير  9)موكته(شده 

بهشتي است، در حالي كه باقي آنان براي بهجت جاودان هستند و هدف برخي ديگر لذات 
دو طريق رهايي وجود دارد؛ طريق نخست اخير براي اين گروه . كوشند رهايي نهايي مي

اين طريق  ها از آن مستثني هستند؛ شود و شودره اجتماعي ميبالاي محدود به سه طبقة 
شود؛ البته طريق بهكتي به روي  طي مي  يوگا و در نهايت بهكتي نانهيوگا، ج واسطة كرمه به

ارادة خداوند  11)پرَپـتَي(همة آنـاني كه از انجام اين فرآيند طولاني نااميدند و خود را تسليم 
   12.است اند، گشوده  كرده

                                                                                                                                    
1 - vīrya 
2. Aniruddha 
3. tejas 
4. Vāsudeva 
5. antaryāmin 
6. Keith, A. B., pp. 572-4. 
7. Garuḍa 
8. Ananta 
9. mukta 
10. baddha 
11. prapatti 
12. Keith, A. B., p. 573. 
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خواهد كه بدون طمع پاداش  ها مي ست كه از انسانبهگودگيتايوگا از تعاليم  كرمه

شود يعني توبه، قرباني، خيرات و  كنند؛ عبادتي كه شامل پرستش آييني خداوند مي عبادت
گر به معرفت دربارة  يوگه است كه در آن پرستش اين طريق، آماده شدن براي جنانه. زيارت
اين طريق . يابد عنوان موجودي متمايز از ماده كه وجهي از برهمن است، دست مي خود، به

اي از مراقبه  اي، روند پيوسته كه براي رامانوجه علاوه بر عبادت جذبهانجامد،  به بهكتي مي
شود، نظير خوراك ناچيز و پاك، پاكدامني،  اين مراقبه با اعمال ديگري تكميل مي. است

ها، انجام برخي اعمال نيكو مانند خيرات، شفقت، خودداري از گرفتن جان  انجام آيين
از اين رو، . رويي و پرهيز از شادي نابجا شكاري، خو گويي و درست موجودات، راست

  1.شود بهكتي متعالي منجر به ادراك شهودي خداوند كه بالاترين حالت ادراك است، مي
مطرح ) سادهنا(در واقع، رامانوجه دو حالت مختلف را براي جستجو يا طلب ديني 

و هر يك به گروهي  اند طور جداگانه تعريف شده اين دو حالت به. بهكتي و پرَپـتَي: كند مي
خاص اختصاص دارند، به اين نحو كه طريق بهكتي به سه طبقة برتر و طريق پرَپـتَي به 

حال با . واضح است كه طريق بهكتي برتر از طريق پرَپـتَي است. ها اختصاص دارد شودره
و توجه به تمايزي كه رامانوجه ميان بهكتي و پرَپـتَي قايل است، نادرست است اگر بهكتي ا

افزون بر اين، او بهكتي را . را طريق تسليم محض كه در مقابل جنانه قرار دارد، معنا كنيم
از نظر او . كند توصيف مي) نوعي خاص از معرفت( 2ويششه نوع خاصي از معرفت يا جنانه

بنابراين، هرگاه رامانوجه . انجامد اين معرفت است كه به خاموشي همة علايق و آرزوها مي
ان شخصيت اصلي طريق بهكتي كه در تقابل با طريق جنانه قرار دارد توصيف كنيم، عنو را به

ايم و توضيحات او درباب بهكتي  در واقع تعريف او از پرَپـتَي را جايگزين بهكتي او كرده
   3.ايم را به نوعي كنار گذاشته

يي ميان باري تمايز ميان بهكتي و پرَپـتَي در تعاليم رامانوجه به موضوعي براي جدا
اين دو مكتب . دو مكتبي بدل شده است كه هر يك ادعا دارد پيرو واقعي تعاليم اوست

عنوان زبان تعليمي  يا مكتب شمالي كه زبان سنسكريت را به 4مكتب ودگـَلَـي: عبارتند از

                                                           
1. Klostermaier, Klaus K., A Survey of Hinduism, New York, 2007, pp. 181-198. 
2. jnāna-viśesha 
3. Sharma, Krishna, p. 153. 
4. Vaḍagalai 
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يا مكتب جنوبي كه زبان بومي را احيا كرده و ادامة سنت  1برد، و مكتب تنگـَلَي كار مي به
رسد تا اندازة بيشتري بازتابي از خلق و خوي  نظر مي مكتب نخست، كه به. ارهاستآلو

هاي رهايي است نه  كارانة رامانوجه باشد، ادعا داشت كه پرَپـتَي صرفاً يكي از راه محافظه
خواه از طريق  يابي به نتيجة دل يگانه راه آن، و تنها زماني بايد به آن توسل جست كه دست

پذير نباشد؛ افزون بر اين، اين مكتب فعل بشر را نيز براي نجات لازم  امكانهاي ديگر  راه
داند، در نتيجه در كنار تسليم فيض خداوند شدن، جايي نيز براي كوشش فردي باز  مي
از سوي ديگر، مكتب جنوبي بر اين باور بود كه پرَپـتَي تنها طريقة رستگاري است . كند مي

شود و اين حس  ، فعل فقط از خداوند صادر ميدارد باز ميرا از هر عملي گر  كه پرستش
به همين شكل اين مكاتب در رويكردشان به . تسليم نتيجة پرپَـتَي است نه مولِّد آن

داند، و تعليم  ودگَلَي برابري را تنها در حد گفتگو مجاز مي: اند ها نيز با هم متفاوت شودره
 رايآنان و در واقع حتي ب رايبهمراه باشد، » اُم«كلام  منترة ارادت به ناراينه را كه با پيش

ها  ها ممنوع دانسته است، در حالي كه مكتب جنوبي بر برابري كاست ها و ويشيه كشتريه
   2.داند را براي همه مجاز مي» امُ«كند و كاربرد  تأكيد مي

رامانوجه علاوه بر بهكتي و پرَپـتَي، دستيابي به رهايي را از طريق 
داند، طريقي كه در آن  نيز مجاز مي) روش سرسپردگي كامل به استاد( 3»يوگه بهيمانه رياآچا«

دهد، مرشدي كه اعمال لازم را براي  فرد عابد خود را تحت كنترل كامل پير خود قرار مي
بهكتي تنها به معناي سهيم شدن با خداوند نيست بلكه  4.دهد رستگاري مريد خود انجام مي

اگرچه انزواي سخت در حيات . گيرد گران خداوند را نيز در بر مي با ستايشارتباط متقابل 
شود، اما  مي   هاي جسماني شديد ديده برخي از پيروان بزرگ بهكتي همراه با زهد و رياضت

مراتبي ميان  اي سلسله در چنين جماعتي معمولاً رابطه. تمركز اصلي بهكتي، بر اجتماع است
هم وجود دارد، در حالي كه شاگردان از حقوقي برابر  نسبت به استاد و شاگرد و شاگردان

   5.برخوردارند

                                                           
1. Teṅgalai 
2. Keith, A. B., pp.572-4. 
3. āchāryābhimānayoga 
4. Klostermaier, Klaus K., pp.181-198. 
5. Carman, John B., “Bhakti”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), Vol. 
2, New York, 1987, pp.130-133. 
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توان گفت كه رامانوجه بهكتي را در قالب كيش يا اصل اعتقادي  طور خلاصه مي به

او اين عمل ذهني را با اصطلاح دهيانه . دانست مطرح نكرد، بلكه آن را نوعي عمل ذهني مي
با بهكتيِ ) 1اكشتَا پرَتي(واسطه  او، حقيقت ادراك شهوديِ بي به نظر. كند يا مراقبه تبيين مي

يابد، به اعتبار عشق  كسي كه به اين حالت دست مي. گردد پايدار يا دهيانه محقق مي
به بيان ديگر، بهكتي به نوعي . رسد شديدش به موضوع موجود در ذهنش، به رهايي مي

» دين«يا » اصل اعتقادي«نظر رامانوجه، از اين رو، بهكتي در . انجامد معرفت شهودي مي
شود كه  اي است كه در نتيجة مراقبة عابدانه، همراه با عشق حاصل مي نيست، بلكه تجربه
اگر اين برابري جنانه و بهكتي در نظر راماوجه را در ذهن داشته باشيم، . نوعي معرفت است

حاصل از تجربة فردي در نظر چون شنكره، معرفت معنوي  توانيم بهكتي او را، هم گاه مي آن
  2.بگيريم

  
  نتيجه

توان چنين نتيجه گرفت كه بهكتي هم براي شنكره و هم براي  چه بيان شد مي با توجه به آن
جنانة شنكره در تقابل با بهكتي نيست و نيز . هاي ويشنويي مفهوم مهمي بوده است آچاريه

هر دو متفكر از بهكتي همراه با جنانه در واقع، . بهكتي رامانوجه بركنار از جنانه نبوده است
شود نه  اند و مراد آنان از جنانه معرفتي است كه از طريق تجربة باطني حاصل مي سخن گفته

اش در  بنابراين، بهكتي در معناي عام آن و جنانه در معناي شهودي. دانش عقلاني اكتسابي
از ديدگاه نيرگوني و سگوني  تفاوت ميان آنها ناشي. ديدگاه شنكره و رامانوجه يكسان است

گويد و رامانوجه از بهكتي  برهمن سخن مي شنكره از بهكتي معطوف به نيرگونه. آنان است
شنكره مدافع توحيد وجودي و رامانوجه هواخواه توحيد شهودي . برهمن معطوف به سگونه

وان گفت ت اين دو حكيم تأثير عميقي بر متفكران بعد از خود نهادند و به جرأت مي. است
سنت بهكتي عصر ميانه نيز به . نصيب نمانده است كه هيچ انديشمندي از نفوذ آراء آنان بي

همراه تأثيراتي كه از اسلام و طريق صوفيان  نوعي تركيبي است از آراء شنكره و رامانوجه به
  . پذيرفته است

                                                           
1. Pratyakshatā 
2. Sharma, Krishna, p.153. 
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